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  لوک نانسیژاننویسنده: 

  نری�ن جهانزاد مترجم:

  

که هر یک به  یی چیزهاست؛ فضازمانِ مونادهایای از جزءجزءِ همهجهانْ افسانه، آفریده، �ایش و پیکربندی
شده است ست. واقعیتْ نه دادهاین افسانه نه هرگز قشری که تحققِ امر واقعیاند. 6ام مونادهای دیگر گوریده
دست خویش پیدا او به«یابد. شود بلکه خود را مینهد. واقعیت یافته �یدهد و برمیو نه برنهاده؛ او خود را می

آید بل خود را برون از �یای که به خود بای، در خودآیینی. و باز، پیش از هر سوژه)۱(...»شود، همین و بس می
  دارد. و فقط تابع جنبش به حضور آمدن است. خدمتِ شN. سازد، عرضه میریزد، افشا میمی

دارد. در خدمت شN: این عبارت هم اصطلاح و هم ژست است. چیزی خود را چنانکه براستی هست عرضه می
کند. زبان بر دهد، آن را منتقل میاین هدیه را میدهد. و که خود را می یعنی به عنوان امری واقعی -مقام چیز

ای در کار است و نه تواند به دلالت تن دهد: نه دهندهنهد چرا که خودِ هدیه �یبیکرانگیِ هدیه مهر تأئید می
کند و خود را که از من گذر می ای. معنای معنایی در کار نیست. سکسْ بیکرانگی را به مثابه امر واقعیگیرنده

  )۲(دارد.تصدیق می») زندگی«، »طبیعت«دهد (در مقام یرون میب

ها، و البته اینکه جملگی ها و تکنولوژیها، بسط و گسترشبیرونِ زبان و سکسْ دگردیسی هست: 6ام فرگشت
آن سکس  ای در کار است که بر اساسهیچ غایت یا دلیلی در پی هدیه هستند. اما پیش از هر چیز، دگردیسیبی
یعنی بر اساس تحول مداوم  -بخشدی معانی کلمه، سر و شکل مینامیم، به همهمی» معنا«نگاه زبان به آنچه و آ 

ها به یکدیگر، و نیز چیزها یا موجودات (مذکر و مؤنث) توسط یکدیگر و به یکدیگر. این دگردیسی هNن واژه
خود «، »دهددگردیسی خود را می«قط یعنی نامیم. و این فست که عالمَ، و درونش، طبیعت یا زندگی، میچیزی

  ».آیدمی» «داردرا عرضه می

گشاید، بخشد، پیکربندی جدیدی میی نطق میشود: وقتی به حیوانی قوهدگردیسی با میل مهار و سست می
. سازد. دگردیسی نه علت یا اصل و نه غایت القصوایی دارداندازد که خود را نیز دگرگون میی نویی درمیقصه

مندی بدون اما زبان و سکس �ودار چیزی دیگرند، نوعی نهایت -رودشان میآفریند و به ورایامان غایاتی میبی
  غایت.

نیازی به بازگشت در زمان نیست (چرا که وجود  -هستچیزی که براستی  -برای درک وجود به مثابه میلِ به معنا
                                                      اش لحاظ کرد تا نوعی شور یا حرکت). به سادگی 6ام، فقط باید توجه خود را به برآمدن را باید در خودِ هستی

1 Nancy, Jean-Luc, Sexistence, Translated by Steven Miller, Fordham University Press, New York, 2021, pp. 35-38. 
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اینکه  -دهد و شاید بعدها برای خود دلایل و غایاتی بیابد و از آنها فراتر روددن آنچه خود را میچیزهاست، برآم
ست که از طریق آن تنها مناطی نیستی] بازگردد. nihilumای به نیستی [تواند بدون هیچ مقصود یا ملاحظهمی

بود؛ و به عنوان میلی که شده میهتواند معنا یابد چرا که در غیر این صورت معنا پیشاپیش دادهرچیزی می
  شد.انگیزد داده �یآشکارا برمی

بارها و  از هیچدهد: میلِ به معنا همچون این امکان که خودِ برآمدن به نحوی با خود دیدار خواهد کرد رخ می
» ندیشها«یا » زندگی«سازد (به خود اشکال دیگری از بارها و چه بسا به اشکال گوناگون خود را پدیدار می

آورد؛ ی وجود و ظهور میخود را با زندگی، با ک~تی از اشکال زنده مدام به منصه از هیچدهد، عوالمی دیگر). می
سازد. گونی که در میان آنها دیگربار خود را در تولید مثل، و آنگاه با حیوانیت سخنگو، بازپدیدار میاشکال گونا

چیزی » نیستی«اینکه  -است وفقِ درسی که باید همیشه تکرار شود نیستییابد هر بار آنچه از نو فعلیت می
[=هیچ] از آن مشتق شده، و اشاره دارد به چیزی که هیچ  rien، که اسم فرانسوی resنیست جز خودِ چیز، 

» هیچ چیز [نه چیز]«و اینکه فقط زمانی  -اهمیت، یک چیز جزئی، چیزی ناچیزهر چیز قدیمی، بی -است
  ٢»).آن هیچ است(«ش نفی شده باشد شود که خودمی

در محاوره به سکس (اندام جنسی زن و مرد) اشاره داشت. گاهی چیز به آلت مرد  چیزدر انگلیسی شکسپیری، 
کند. در چیز] به اندام زن (یا مقعد پسر). در هملت، اوفلیا با این معنای واژه بازی می[نه هیچاشاره داشت اما 

و یاگو این را پیشنهادی جنسی  -یک دستNل گردن -)۳۰۲/۳/۳» (چیزی برایت دارم«گوید اتلو، امیلیا به یاگو می
  فهمد.می

م دست، در اضطراری مبرم است. امر واقعی که اهمیت و شیئی عادی در دارزش، بیبه این ترتیب، هیچْ چیزِ کم
آورد: یعنی وجود چیزی نیست جز به بیان درآوردن و ی ظهور میکند و به منصهخود را در آن واحد تحمیل می

اش، وجود دارد. نیهیلیسم وارونگی خود را اش، در برآمدنی ظهور رساندن وجود داش�؛ یعنی در آمدنبه منصه
که خواهان افزایش قدرت خود بر همه چیز است، درست مساوق با  -» ی معطوف به ارادهاراده«دارد: عکسِ 

ست افراخته معطوف به خود همچون نوعی گشودگی، نوعی خطاب بدون مقصد، نوعی تهنیت میلی -این قدرت
  به تعویق درآمده.

ه صرفاً به معنای حالت ، اگر آن را وجودی جوهری یا قائم بالذات بفهمیم، بلک»هستی«میل نه به معنای 
ی که هگل بدان »رابطِ عاری از روح«. به نحوی که نتواند هرگز به )۳(باید درک شود -بودن -استمراری یک فعل

اشاره داشت تقلیل داده شود (رابطْ آماده است که در دیالکتیک موضوع و محمول دوباره جذب شود). بلکه 
                                                      بودگی گستراند؛ نوعی درمعرضکند، خود را همچون وجود به بیرون میی وجود واگشایی میمیل خود را به منزله
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  موضوع/سوژه، یا ابژه تقلیل داد.

نهایتِ معناییِ تولید قدرت یا خود را در معرض انحلال در امر لایتناهی (بیبریم که بیای به سر میشاید در زمانه
دهد: یک گل، نهایت بالفعل) قرار می(بی» اینجا را بنگر!«ن به نوعی خطاب یا تهنیت نظیر بالقوه) و یا گردید

مرگ. پیامی رها از امید به غایاتی نهایی و -و-تو یا من، گاهی ما، یک تصویر، یک 6اس، یک آهنگ، یک زندگی
گذاری بدون دهنده و ارزش ای غیرقابلناپذیر، هدیهپذیر. راهی برای ارزیابی امر محاسبههایی سنجشارزش

  بخشد، میان آمدن و رف�، هر بار تنها و معروضِ 6ام چیزهای دیگر. ای که وجودْ به خود میگیرنده: هدیه

» یک عزیمت«گویم (و می) ۴( از هیچنه چیزی چندان بزرگ اما یک عزیمت 6اماً نوی برآمده  –اگر چنین باشد 
آید و ارد حال آنکه عزیمت در هر مرحله میشده اشاره دریزیوالیِ برنامهچرا که آغاز به نوعی ت» یک آغاز«و 

ارزد که از نو آنگاه می -های نو سازی نیهیلیسم بدون تولید بترود و در حرکت است) در کنارِ نوعی وارونهمی
  دهیم.یا به دیگر سخن، به اینکه چگونه یکدیگر را خطاب قرار می -به واقعِ زبان و سکس بیندیشیم

***  

  های نویسندهیادداشت

)۱ ( “On s’est trouvés / Rien n’est perdu / Nous sommes éperdus / On va le prouver”  

  کنیم. هاردی.ایم/ اثباتش میچیز گم نشده بود/ ما در عشق گم شدهما یکدیگر را یافتیم/ هیچ

گوریدگی کمرشکنِ به قول هگل همبا به -امر واقع در زبان و در–نهایت به میان آید ) به محض اینکه پای بی۲(
ی ناپذیر به معنای دقیق کلمه (ولو اینکه نظریه، نام»نهایت خوببی«(عدد، لایتناهی) و » نهایت بدبی«

(هستی) » جوهر«در نزد اسپینوزا (که برایش » حقیقت«ها امکان محاسبه را ممکن کرده باشد)، یا مجموعه
شویم. ی خود) درگیر میچیز، قائم به حضور و ظهور یکّهیعنی نامقید به همه -مطلق نهایت است همچونبی
زند، و هر یک بندی، تسهیم، و ابهام میان این دو، به نحوی بارز، در درون زبان و در سکس، توی چشم میگره

آید نهایت به میان میی بیپایان بیاغازد. هر بار که مسألهدر پی آن است که خود را مطلق سازد و یا به نحو بی
  گوریدگی را در ذهن داشت.همباید این به

به شکل قدیمش یعنی  Sein) این پیشنهاد از هایدگر است منتها خودش هم به نوعی رهایش کرد... . نوش� ٣(
Seyn کل با به» هستی«کند که و هایدگر فراموش می -ی ماهوی و قائم بالذات نداردهیچ اثری بر سویه»ex- «

  ی این رساله است. شود. بررسی این موضوع خارج از حوصلهخلط می

) در جای دیگر باید منشأ خود میل مسیحی را میان اروس یونانی و سکس چنانکه در کتاب مقدس آمده ۴(
  بررسی �اییم، ایضاً تحولات میل را نزد مسلNنان. 

  

  

 


